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Abstract 

The era of the Mongols and then Timur is one of the most influential periods in the 

history of Iran, which brought about changes. At this time, we are witnessing many 

changes in various political, cultural, social and economic fields. One of the areas 

that underwent changes was the manners of receiving ambassadors. The Mongols 

had their own customs in the field of receiving ambassadors, which they were 

strictly committed to implementing, even during their Muslim days, they abandoned 

only a part of the principles that were against the laws of Islam.These principles 

were continued in a part of the Timurid era, and in another part we are witnessing a 

change. In this period, despite the aggressive nature of the Mongols and Timur, they 

were not oblivious to the functions of the ambassador exchange, and the ambassador 

exchange was done with various purposes during this period.The current research is 

based on a descriptive-analytical approach and using historical sources to answer the 

question of what obstacles and problems the ambassadors faced in their mission, and 

what were the consequences of these obstacles and problems? 
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  چكيده
هاي تاريخ ايران است كه با خود تغييراتي  ثرگذارترين دورهعصر مغولان و سپس تيمور از ا

هـاي مختلـف سياسـي،     شاهد تغييـرات فراوانـي در عرصـه    ،وجود آورد. در اين برهه بهرا 
تحـول شـد،    و هايي كه دچـار تغييـر   اقتصادي هستيم. يكي از عرصهو فرهنگي، اجتماعي، 

پذيرش سفير بودنـد كـه    ةزمين آداب پذيرش سفرا بود. مغولان داراي آداب خاص خود در
اي از اصول  حتي در دوران مسلماني خود نيز تنها پاره .بودندمتعهد ها  شدت به اجراي آن به

قوانين اسلام بود، كنار گذاشتند. اين اصول در برخي از ادوار عصر تيموريـان  با را كه مغاير 
بـاوجود خصـلت    ،شاهد دگرگـوني هسـتيم. در ايـن دوره    ،تداوم يافت و در برخي ديگر
سفير غافل نبودند و تبادل سفير در اين  ةمبادلها از كاركردهاي  تهاجمي مغولان و تيمور، آن

بر رويكرد  مبتنيگرفت. پژوهش حاضر به روش تاريخي  با مقاصد متنوع صورت مي دوران
ا كـه سـفر   درپي پاسخ به اين سؤال است ،بردن از منابع تاريخي تحليلي و با بهره ـ توصيفي
شدند و  رو مي با چه موانع و مشكلاتي روبه ،مأموريت خود داشتند به اهدافي كه در باتوجه
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 مقدمه. 1

و  ،كشـتار بودنـد  آور قتـل و   كه پيام ،شدن مغولان حاكمپس از فروپاشي خلافت عباسي و 
كمي از مغولان نداشت، ظاهراً  گري دست كه در قتل و ويران ،ق)  807- 771چنين تيمور ( هم

 ـ   ،بشـري جامعـة  ولـي يـك   ، نبايد انتظار روابط ديپلماتيك و دوستانه را داشت  اهرچنـد كـم ب
 ـ شود تجاري مجبور ميو به دلايل مختلف سياسي، نظامي،  ،باشدآشنا و هنر  ،فرهنگ، دانش ا ب

به  نبودند و باتوجه املل ديگر ارتباط برقرار كند. دولت ايلخانان و تيموريان نيز از اين امر مستثن
 شرايطي كه در آن قرار داشتند و اهدافي كه مدنظر داشتند، باب مراوده را با ديگران گشودند.

دهند سياست حكومت ايلخاني و تيموري در روابط سياسي با ديگـر   مطالعات نشان مي
دوران تيمـور  و  اكثـر دوران ايلخـاني  كه در  ،شورها، شامل دو رويكرد است. رويكرد اولك

حاكم است، رويكردي تهاجمي و آمرانه است و درصورت تبـادل سـفير، ايـن تبـادل يـك      
سكه اسـتوار بـوده    ضربو  ،ارضي و پرداخت باج، اظهار ايليتوسعة  ةتكليف و برپاي تعيين
بلكه ايلخانان در ، موارد مصداق داشتهمة يست كه اين شيوه در البته اين بدان معنا ن. است

ارتباط با غرب و دربار قاآن در چين و تيمور در ارتباط با مملوكان، ديپلماسـي دوسـتانه بـا    
  .كردندگزين ديپلماسي آمرانه  وجوه فرهنگي و اقتصادي را جاي

عيد (حـك  و ابوس ـ ق) 683-680تكـودار (حـك    احمـد كه در دوران  ،رويكرد دوم
در  ق)  717- 703(حـك   و الجـايتو  ق)  703- 694(حـك   و تاحدودي غازان ق) 717-736

روابط  ،ر جانشينان تيموري برقرار استو ديگ ق)  850- 807(حك  دوران ايلخاني و شاهرخ
در جاي  ديپلماسي نيزجنبة آمرانة البته . فرهنگي است و خارجي دوستانه با وجوه اقتصادي

سعي شده است تـا موانـع و    ،حاضرنوشتة در  گرفت. داستفاده قرار ميخود فعال بود و مور
شدند، ابتدا شناسـايي و   زماني موردنظر با آن مواجه ميدورة را كه سفرا در  هايي محدوديت
در تحقـق اهـداف سـفارت مـوردنظر،      اين موانـع آمدهاي  پيبندي و درنهايت،  سپس دسته

  موردمطالعه قرار گيرد. 
 باشـد داشـته   اختصاص تحقيق اين مسئلة صرفاً به كه مستقلي پژوهش پيشينه، لحاظ به

 تيمـوري  و مغـول  دورة در ايران تاريخ درباب كه آثاري هركدام از . دراست نگرفته صورت

 است، شده گذرا اشاراتي اعزامي هاي سفارت موانع و مشكلات بحث به است، شده نگاشته

 گذاشـته  بحـث  بـه  جـامع  و مجزا صورت به سفارت موانع و مشكلات مسئلة يك هيچ در اما

اثـر دو راكـه    مغـول  خانـان  دربـار  بـه  پاپ سفيران توان به مي آثار اين ةازجمل .است نشده
 يـران ا تاريخاثر آن اف برادبريج،  مغولي ـ اسلامي دنياي در ايدئولوژي و پادشاهيويلتس، 
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برتولـد اشـپولر   نوشتة  اناير در مغول تاريخو  ،پژوهش از دانشگاه كمبريج تيموريان دورة
  اشاره كرد.  

آقـاي مهـدي بيگـدلو    نامة  پايانبه توان  ميدرخصوص مطالعات مرتبط با اين پژوهش 
 ايلخانان دورة يانتا پا مغول دورةخلافت از آغاز  يشرق هاي يندر سرزم سفارتبا عنوان 

ايلخـاني   مغـول و دورة صورت بسيار گذرا به موضوع ايـن بحـث در    نيز اشاره كرد كه به
سـفرا در دربـار مغـولان و    «هـاي   توان به مقالـه  اشاره داشته است. در ميان مقالات نيز مي

مقالـة  نگارش عليرضا اشـتري تفرشـي و مهـدي بيگـدلو و     » ايلخانان (آداب و تشريفات)
ها در تمدن اسلامي با تأكيد بر  جايگاه تشكيلاتي و اجتماعي سفيران و شرايط گزينش آن«

كـه بـه آداب   كـرد  مهدي بيگدلو و عليرضا اشـتري تفرشـي اشـاره    نوشتة » عصر ايلخاني
  مغول و ايلخاني پرداخته است.دورة هاي گزينش سفير در  سفارت و شرايط و ويژگي

  
  سفير و سفارت در عصر ايلخاني و تيموري .2

ها در تاريخ ايران  اي از پراكندگي و استيلاي دودمان حكومت ساساني، دوره با فروپاشي
دوم و در امتـداد آن  خليفـة  كه از هنگام تصرف ايران در زمـان   ،وجود آمد. اين دوره به

يكي امـوي و ديگـري    ،با چيرگي دو حكومت اسلامي ،زمان خلفاي بعدي تداوم يافت
 طـور مشـخص مـأمون عباسـي     بـه گردد. از زمان خلفاي عباسي و  مشخص مي ،عباسي
نظر خليفه و با گـرفتن مشـروعيت    تحت هاي ايراني ق)، حكومت خاندان  218- 198(حك 

زمـان يـا بـه     هـم  ،هاي زيادي طولاني دودماندورة حكومت از وي دوباره احيا شد. در اين 
هويت مستقلي براي برقراري ارتباط با  ،راني كردند. در اين دوران اندكي ازهم، حكمفاصلة 

  داشتند.همسايگان وجود نداشت و حكام محلي تابع خلفا اين نقش را برعهده 
گذشـت،   روايان محلي مـي  راني فرمان حكم تحت ةهروقت سفيري از منطق اين عصر، در

راهـان   و تعداد هم سفارت از منظور و حركت مبدأ و نام از فقط. شد ها نمي كسي متعرض آن
روايـان   . ايـن فرمـان  رساندند مي خليفه استحضار به را موضوع و پرسيدند ها مي و كالاهاي آن

هـا كوتـاهي    داشـت آن  كردند و در بـزرگ  محل اقامت و خوراكشان را تأمين مي ها براي آن
رسـيد.   كردند تا سفير به درگاه خليفه مـي  نمايي مي كردند و درطي مسافرت، آنان را راه نمي

بعضي از اين حكام محلي گروهي از سربازان و سرداران بزرگ لشكري را براي اسـتقبال از  
 ).164- 163 :1363 راءالف ابنفرستادند ( سفرا مي
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سـفيراني را بـه    ؛سـفير غافـل نبودنـد   وسـيلة   بـه مغولان و تيموريان نيز از ايجاد ارتباط 
و سفيراني را از ديگر دربارها پذيرفتنـد. اصـلي ثابـت درميـان     كردند دربارهاي ديگر اعزام 
دار و  موجود داشت كه قبل از تهاجم به هر شهري، ابتدا سفيري نزد زما مغولان و تيموريان

سـفيران  همـة  زنـدگي   ،شدند. درنـزد مغـولان   فرستادند و خواستار اطاعت مي مردم آن مي
سوزد، سفير  گياه تازه نمي«طوركه در يك مثل بازتاب يافته بود:  همان. حرمت بالايي داشت

  ).51: 1399(برادبريج  »ميرد پادشاه نمي
خلافت و نهادهـاي   هاي شرق برخلاف سلجوقيان كه وارث تمدن سرزمين ،مغولان

گذاشــتند  ورســوم پيشــين نمــي سياســي آن بودنــد، چنــدان وقعــي بــه نهادهــا و آداب 
و سنن خاص  ،ورسوم بلكه با اصرار بر اصول، باورها، اعتقادات، آداب )،33: 1372 (لمبتن

پذيرش سفير آداب خـاص خـود را   زمينة ها در  پاي فشردند. آن» ياسا«خود از طريق قانون 
 ايـن  وزرا زادگـان و  بلكه شـاه ، نبود روا فرمان انحصار در در اين دوره، سفير رشپذي داشتند.

خـاطر   ). ايـن بـه  362: 1351 بپذيرند (اشپولر حضور به را خارجي سفراي كه داشتند را اجازه
مغـولي و هيئتـي    ـ ـ داري بـود كـه آن را امـري خـانوادگي     مملكـت  دربارةها  طرز تفكر آن

ارسـال سـفير و    ةسابق ،حال بااين داد. ارسال سفير مياجازة ه خود هركسي ب ،لذا. دانستند مي
 سري تاريخرسد و در  گيري وي مي چنگيز و حتي قبل از قدرتدورة رساني به همان  اطلاع
 ـ موارد زيادي از فرستادن سفير و ردوبدل پيـام در همـان دنيـاي قبيلـه     مغولان چشـم   هاي ب

 ).106 ،72، 69- 68: 1382 مغولان سري تاريخخورد ( مي

 ،مغولدورة خصوص از  هب ها، هرچند بايد يادآوري كرد كه تحول ماهيت و نوع سفارت
تغييـر  نشان از ايلخاني دورة اي و تشكيل حاكميت مغولي تا  از عهد تلاش براي اتحاد قبيله

- 663حداقل تـا عهـد اباقاخـان (حـك      ،اولمرحلة و پيام آن دارد كه در  ،در نوع، ماهيت
معناي ارسال هشدار و تهديد و درخواست ايلي  بهسفارت  ،داقل در تاريخ ايران)ق) (ح  680

لحـن بسـيار    ،مصـر بـا   ارتباط  خصوص در هب ،احمد تكوداردورة اما از  ،از طرف مقابل بود
  ). 113- 112، 1ج : 1338الحضره  وصاف؛ 255- 254: 1381الفوطي  ابنكند ( تغيير مي

وجـه   هـيچ  ديگر مغولان به ،از شكست عين جالوت بعدكه هرچند بايد خاطرنشان كرد 
اهميت سـفير و سـفارت    ، باوجودحال قادر به طرح ادعاهاي تهديدآميز پيشين نبودند. بااين

دورة هـاي آن در   هـا و چـالش   در ذيل تنهـا بـه آسـيب    ،مغولدورة اي ازجمله  در هر دوره
هـا   احـد و خاصـي بـر آن   شود كه تقريبـاً تاحـدي فضـاي و    ايلخاني و تيموري پرداخته مي

  فرما بود. حكم
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  ها در سفارت موانع و مشكلات .3
  هنجار سفير درحين سفارت هفتار نابر 1.3

پذيرش سفير داراي اصول و آداب خاصي بوده اسـت   ةهر كشور و ملتي درگذشته در زمين
شد  عدم رعايت اين اصول باعث مي ،شد. در برخي موارد ها احترام گذاشته مي كه بايد به آن

كه سفير جان خود را از دست بدهد. گاهي هم باعـث نـاراحتي پادشـاه و دربـار پذيرنـده      
  كرد.  راه مي شد و سفارت را با عدم موفقيت هم مي

 فرستادن با مسيحيان كشورگشايي، در آنان سريع هاي پيشرفت و مغولان ظهور با زمان هم

 ايـن  از يكي رياست .ا آنان برآمدندمغولان، درپي افزايش سطح روابط ب دربار به هايي هيئت

 خان براي استقرار هيئتـي مسـيحي در قلمـرو امپراتـوري بـا     اجازة هدف كسب  با ها هيئت

كه  چنانآمد.  وجود به مشكلاتي ها آن براي ،مغول آداب با آشنانبودن علت به كه بود» روبروك«
 بايسـت بـه   مـي  كه، را بزرگ خان نام كه داد مغول نشان نشين ملاقاتش با حاكم در نخستين

 بـزرگ  خان مقام به توهيني را آن كه ،خبري بي اين حاكم مغول از. داند نمي ،برود حضورش

  شد.  ناراحت دانست، بسيار مي
 مهر به كه فرماني گرفتن براي كردند اخطار او به كه داد رخ موقعي او سفر حادثة دومين

 بزند (باركهاوزن بايد زانو بود، شده درصا او سفر اجازة ةق) دربار  655- 648(حك  خان منگو
 برخلاف چنين هم ). آنان58: 1393 ؛ اشتري تفرشي و بيگدلو19: 1364 نوايي ؛185: 1346

حاكم مغول دستور قتل وي را  .)19: 1364 نداشتند (نوايي تقديم اي هديه هيچ مغول آداب
 بود، كشيشان حراست مأمور كه اي سركرده هشدار و اطرافيان از يكي موقع ولي دخالت به، داد

راهي كرد. او  سمت قراقروم حاكم او را مرخص كرد و به .)20: همانداد ( نجات را آنان جان
بر اقامت  مبنياما با تقاضاي پاپ ، خدمت منگو رسيد و به دربار او باريافت بهدر قراقروم 
ه اقامت در در قلمرو امپراتوري موافقت نشد و روبروك پس از دو ما مذهبي يك هيئت
   ).187: 1346 مرخصي يافت (باركهاوزناجازة  ،پايتخت

هدايت » پلان كارپن«توسط  ،گروه ديگر كه توسط پاپ به دربار مغولان راهي شده بود
هاي پاپ آگاه شده  هاي باتو از نامه توسط پيككه  ،)ق  646- 644شد. گيوك خان (حك  مي

سخت  ،بودندآمده نزد او  بهخالي  دستكه نمايندگان چنين بلندپايگاهي  بود، از اين
اين ناخشنودي را نمودار  ،خوراك آنانجيرة گذاري با كاستن از  درشگفتي شد. پس از تاج

  ).94: 1353(ويلتس  ساخت
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به ايلخاني رسيد. او اولين ايلخان مسلمان بود. بنـابر   ،پس از اباقا، برادرش احمد تكودار
نزد سلطان مملـوك  درگاني براي اعلام مسلماني خود ديوان، ايلخان نمايند نهاد صاحب پيش

اي كـه   ). در نامـه 906، 4 ج :1383 خلدون ابن؛ 4140، 6 ج :1382 قزويني و تتويفرستاد (
دهـي امـور موقوفـات، فرمـان      از سـامان  ،بر مسائل سياسي و نظامي علاوه ،سفرا بود راه هم

 العبـري  ارت سخن گفته بـود (ابـن  ها براي امور حج و تج و تعمير راه ،برگزاري مراسم حج
). اين تغيير ديـن برهـان اصـلي ايـدئولوژيكي مشـروعيت مملوكـان را درهـم        385: 1364

كننـد و نبـرد    كردند كه ايلخانان كافر بـر مسـلمانان سـتم مـي     شكست. مماليك استدلال مي
تكـودار  توجه  ،چنين سلطان مملوك دربرابر آنان براي پشتيباني از اسلام موردنياز است. هم

را  ق)  689- 678(حـك   حج و موقوفات و ساخت بناهاي مذهبي مشروعيت قلاون به امور
  ).70- 69: 1399داد (برادبريج  موردتهديد قرار

الاسـلامي و   كـه مقـام شـيخ    ،»شيخ عبـدالرحمان «هيئت دوم سفارت تكودار به رياست 
 ؛ ميرخواند110 ،1 ج :1338 الحضره وصافرياست اوقاف ممالك احمد را برعهده داشت (

عامل توجه احمد به اسلام شيخ  ،چنين به دربار مماليك فرستاده شد. هم ،)330، 5 ج :1339
). در قلمـرو  259: 1381الفـوطي   ابـن او احمـد اسـلام آورد (  واسـطة   بهعبدالرحمان بود و 

 بـان  بان حركت كند. از سفير خواسته شد تا از سايه سايه مماليك تنها سلطان حق داشت زير
راه شد. سرانجام با اجبار حاكم حلب، سفير از داشـتن   پوشي كند كه با مخالفت او هم چشم
  به دمشق فرستاده شد.  ،كرد و با محافظت شديد نظر صرفراهان مسلح مغولي  بان و هم سايه

دمشـق پاسـخ   قلعة حرمتي را با منتظرگذاشتن سفير به مدت چند ماه در  قلاون اين بي
سپس با شكوهي تمام و سبكي شاهانه سـفير را   .شدن تكودار صبر كرد هداد و تا زمان كشت

حرمتي سـفير و دشـمني بـا احمـد و شـخص سـفير را بـا فرسـتادن          پذيرفت. جواب بي
و  ،هـا  تـر امـوال آن   ها، ضبط بـيش  هاي محقر قلعه، كاهش مواجب آن فرستادگان به بخش

 راه بـود  كه با مرگ سفير هم ،)76- 74: 1399 بار (برادبريج ها در وضعيتي نكبت رهاكردن آن
  ادامه داد.، )195: 1389 قطبيبكر  ابي(

  
  سفير شدن زنداني و حبس 2.3

  هاي خارجي سفارت 1.2.3
 و حبس خطر شد، مي مواجه آن با خود مأموريت انجام درهنگام سفير كه اي عمده خطرهاي از

 طـرف  كه افتاد مي اتفاق مواقعي در تر بيش مسئله اين بود. پذيرنده دربار وسيلة به شدن زنداني
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 خود ديگر طرف كه درحالي، داشت مقابل طرف از نشاندگي دست درخواست سفير فرستندة

كـه   چنـان . كـرد  مـي  تلقـي  خود به توهيني را او تقاضاي و دانست نمي مقابل طرف از تر كم را
 و خطبه خواندن و سكه زدن و اطاعت خواستار و فرستاد مصر به غازان فرستادگانيكه  زماني

 روانة را فرستادگاني پاسخ در مصر سلطان ،)412 ،5ج : 1339 شد (ميرخواند خراج پرداخت

   .نگرفت قرار غازان موردپسند ولي جواب او، دكر غازان دربار
جنگـي   اسلحة شد، پر از ملزومات و گشوده داشتند، چون راه هم صندوقي چنين آنان هم

شـدند   محبـوس  چيـان  ايـل  آن. حرمتـي آزرده شـد   و بـي  بود. خاطر پادشاه از اين جـواب 
ــداني ــوي ؛1309، 2ج : 1373  (هم ــي و تت ــان ) و در4320، 7 ج :1382 قزوين ــلطان زم  س

 راه هـم  به فرستاد، هيئت يادشده مصر به مصالحت و دوستي براي را هيئتي كه هنگامي ،الجايتو
  ).42: 1348 رفتند (القاشاني مصر به آنان

گرفته است. در يكـي    كرات صورت چيان تيمور و جانشينان وي نيز به ايل رفتار يادشده با
 ق)  815- 801جانـب فـرج (حـك     هدف آزادي اتلمش بـه  ها كه از سوي تيمور، با از سفارت

 :1380 ؛ خوانـدمير 841، 1 ج :1383 چي را محبوس سـاخت (سـمرقندي   انجام شد، او ايل
واسطة  بهكه لشكر را  ،دهانش لاف نظر فرمانتيمور برخ ،پس از اين واقعه. )491- 492، 3  ج

دسـتور حملـه بـه شـام را صـادر كـرد و       ، دانستند هجوم هندوستان و گرجستان خسته مي
ور  كرد. او سپس به بغداد و گرجستان نيز حمله شهرهاي شام يكي پس از ديگري سقوط مي

  او را شكست داد. ق)  804شد. درگيري بعدي او با ايلدروم بايزيد بود كه در جنگ آنقره (
بـر آزادي   عـلاوه بود كه تيمور دوباره سـفيري نـزد فـرج فرسـتاد و      پس از جنگ آنقره

: 1383اتلمش، اين بار خواستار خواندن خطبه و زدن سكه از سوي او نيز شد (سـمرقندي  
اين درخواست  .)511، 3ج : 1380 ؛ خواندمير423، 6ج : 1339 ؛ ميرخواند938- 937، 1ج 

  نزد تيمور روانه شد. بهراه بود و اتلمش نيز آزاد شد و  ملوك مصر همبا موافقت م

  اي هاي منطقه سفارت 2.2.3
ق)   786- 760هاي تيمور بر سرزمين ايـران، شـاه شـجاع مظفـري (حـك       در يكي از هجوم

ق) و ديگر افـراد    789- 786 العابدين (حك اي به اين مضمون كه سفارش فرزندش زين نامه
، 1ج  تـا:  ؛ يوسف اهـل بـي  563- 560، 1ج : 1383 كرده بود (سمرقنديخاندان مظفري را 

نزد تيمور فرسـتاد. تيمـور بـا     به) 26: 1379 جيكمبر؛ 344- 342: 1346؛ مؤيد ثابتي 66- 69
گيـر، يكـي از    محمـدبن جهـان   اميرزاده پيـر براي استقبال از اين نامه، سفيراني را فرستاد تا 
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؛ 95: 1363 ؛ شـامي 548، 1ج : 1387 بياورند (يزدي وكنند نوادگان مظفري را خواستگاري 
  ).4740، 7 ج :1382 قزويني و تتوي

العابدين  زين نزد بهچي  ايل، طرف آذربايجان و عراق كشيد كه لشكر به هنگامياميرتيمور 
در  ،بنـابرآن  .خـواهي و اتحـاد بـود    فرستاد و پيغام داد كه پدر مرحوم تو با ما درمقام دولت

ما بيايي تـا   بايد كه به ملازمت به درگاه ميكرد، كتوبي در سفارش تو ارسال ، م وقت وفات
كـرد  چـي را بازداشـت    و ايـل نكرد العابدين اظهار ايلي  آن ممالك را بر تو مقرر داريم. زين

). تيمور با 150- 149: 1379 ؛ واله اصفهاني319، 3 ج :1380؛ خواندمير 104: 1363 (شامي
. سپس راهي شيراز شد و كرديان حمله برد و اصفهان را تسخير لشكر خود به ممالك مظفر

جـا   منصـور رفـت. در آن   شاهنزد  بهجانب شوشتر  العابدين راه گريز در پيش گرفت و به زين
  ).597- 595، 1ج : 1383 اي حبس شد (سمرقندي منصور در قلعه شاهتوسط 
 قـدرت، احمـد جلايـري    گرفتن دست بهزادگان تيموري براي  هاي شاه زمان با رقابت هم
ق) از اين اوضاع استفاده كردنـد    823- 791و قرايوسف تركمان (حك  )ق  813- 784(حك 

دادن عمال تيموري توانستند بر قلمرو غربي تيمور مسـلط شـوند. ايـن مسـئله      و با شكست
اقتصادي از طريق راه ابريشم) بـا چـالش مواجـه كـرد. درميـان      توسعة سياست شاهرخ را (

چنين شاهرخ بود.  ي، سلطانيه داراي موقعيت بسيار مهمي براي قرايوسف و همشهرهاي غرب
خـود را جانشـين    ،كـه پايتخـت ايلخانـان بـود     ،خواست با تسلط بر آن شهر قرايوسف مي

  بردن جلايريان را توجيه كند.  ايلخانان معرفي كند و ازبين
تلاقي نقطة «اتژيك بود و لحاظ اقتصادي نيز داراي موقعيت استر سلطانيه از ،برآن علاوه

ترين رابط بازرگـاني ميـان    شمار رفته و ايران را به مهم كل تجارت دريايي و زميني جهان به
الجيشـي سـلطانيه    موقعيـت سـوق  « .)81: 1390 (رحمتـي » آسيا و اروپا مبدل سـاخته بـود  

وي در ر توان پـيش  ،اي بود كه قدرت حاكم بر آن درصورت دارابودن ارتشي كارآمد گونه به
 ).83: همان» (يافت عراق عجم هم مي

آميز موضوع را حل كنند. قرايوسف سفيري را  طرفين ابتدا سعي كردند با روش مسالمت
چه  آن ،گفت كه اگر آن حضرت ولايت سلطانيه را به من ارزاني دارد. نزد شاهرخ فرستاد به

 :1380 ؛ حـافظ ابـرو  215، 2 ج :1383 آورم (سمرقندي جا مي خواهي باشد به دولتوظيفة 
  ).192، 1ج  تا: بي؛ يوسف اهل 98: 1349 ؛ روملو585، 3  ج

واسطة  بيكه اميريوسف  مضمون رسالت آن« :نزد قرايوسف فرستاد بهچي  شاهرخ نيز ايل
» موافقـت آيـد  باقاعـدة  وگـوي اسـت، از سـر مخالفـت      تنازع و تخاصم كـه داعيـه گفـت   
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 :1382 قزويني و (تتوي» وين و سلطانيه بازدارددست از قز« ،)711، 4 ج :1380 ابرو  (حافظ
  ).5122- 5121 ،7ج 

اطلاع  گرفته و قطعاً با  كه از سوي يكي از امراي شاهرخ صورت ،ها در يكي از سفارت
يكي  ،ملك حاكم كرمان ،شاه الدين به اين موضوع اشاره كرده است. اميرغياث ،او بوده است

امير قرايوسف ارسال داشت و پيغام داد كه بهتر است رسم رسالت نزد  از ملازمان خود را به
قزوين را به ديوان اعلـي  بلدة سلطانيه و قلعة و كنند خود استغفار و توبه گذشتة از كارهاي 

نشان ايالـت آذربايجـان و اران و    ،بازگزارند تا ما حضرت خاقاني را از مقام انتقام گذرانيده
ايـن سـفير توسـط قرايوسـف      .نـاب ارسـال داريـم   نام آن ج بهبغداد را تاحدود روم و شام 

ــز حــبس شــد (ســمرقندي   در ــد278- 277، 2ج : 1383 تبري ؛ 652، 6 ج :1339 ؛ ميرخوان
  ).606، 3 ج :1380  خواندمير

طبيعت آرام شاهرخ، وي ناچار به جنگ شـد و   باوجود .جايي نبرد اعزام سفير راه به
گرديـد. هنـوز نبـردي صـورت     يجـان  روانـة آذربا با تدارك نيرو براي نبرد با قرايوسف 

پاشيدگي لشكرش شد و فتح اين منـاطق   نگرفته بود كه خبر فوت قرايوسف باعث ازهم
 كردندشده را آزاد و اظهار اطاعت و ايلي  بر شاهرخ مسجل شد. تبريزيان سفير محبوس

  ).204: 1341 ؛ نوايي160، 1 ج :ق  1275 (فريدون بك

  هاي داخلي سفارت 3.2.3
ق) تشكيل داد. در   772در ماوراءالنهر قوريلتايي ( ،آمدن بر رقباي محلي از غالبتيمور پس 

نزد  حشم حاكم شبورغان بود كه در مجلس حاضر نشد. تيمور سفيراني به ميان امرا تنها زنده
كه حاضر نشد به حضور امير تيمور بيايد، فرستادگان را  براين اما او علاوه ،حشم فرستاد زنده

  ).93: 1379 اصفهاني (واله دكرنيز حبس 
حشـم   ق). زنـده  772د (كـر اميرتيمور لشكر به شبورغان كشيد و قلعـه را محاصـره   

او خود به درگاه خواهد آمـد. بـا    ،د كه اگر لشكر برگرددكرطاقت نياورد و درخواست 
سـاختن   شفيعحشم با  لشكر به سمرقند برگشت. زنده ،قبول درخواست او توسط تيمور

 :1383 و به حكومت خود بازگشت (سـمرقندي  ،تيمور باريافت، بخشيده شد نزد بهامرا 
  ).451-450، 1 ج

شـاه   شـدن جهـان   ق) پـس از كشـته    873- 855در آن هنگام كه سلطان ابوسعيد (حـك  
نـزد   بـه  ،رسـالت  بـه مولانا محمـد را  ، به ولايت آذربايجان و عراق آمد ق)  872- 841  (حك
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جمعي از سپاه تركمـان او   ،راهميانة در . ارسال داشت ،زد كه دم از مخالفت مي ،حاكم شيراز
نزد اميرحسن بيك بردند، پادشاه بنابر شفاعت مولانا صدرالدين محمد طبيـب،   به ند،را گرفت

گـاه   آن .كه سلطان ابوسعيد كشته شد تازماني ،او را مقيد نگاه داشتبخشيد، خون مولوي را 
  ).108، 4 ج :1380 خواندمير؛ 864، 6 ج :1339 ميرخواند( كرداو را آزاد 

شـاه قراقويونلـو، سـلطان حسـين بـايقرا       هنگام درگيـري ميـان ابوسـعيد و جهـان     به
سلطنت نشسته بود و آن نواحي در اختيار او بود. سلطان  بهدر استرآباد  ق)  911-873 (حك

ف . مقـارن ايـن اتفاقـات از طـر    كنـد نام ابوسـعيد   بهبايقرا تصميم گرفت كه خطبه و سكه 
بر اتحـاد و دوسـتي و    مبتنياي داشت  گري آمد و نامه چي ايلابوسعيد قتلق درويش الهي به 

 ،اي را كـه از دسـت او گرفتنـد    و هر منطقهكند شاه كمك  كه آن حضرت در دفع جهان اين
  انصراف داد. اجازة چي را انعام فرمود و  متعلق به سلطان بايقرا باشد. سلطان ايل

 ةسـلط  تحتاندازي به مناطق  به دست، شاه فارغ گشت جهانانديشة ز كه ا زمانيابوسعيد 
يكي از اميران ابوسعيد گرفتار شد.  ،ها در يكي از اين درگيريكرد. نواب سلطان بايقرا اقدام 

، راه اميرسيد به نـزد ابوسـعيد فرسـتاد    هم بهسلطان بايقرا او را براي تأكيد بر اتحاد و مودت 
، 7 ج :1339 و او را محبـوس سـاخت (ميرخوانـد   نكرد خوب رفتار  ابوسعيد با اميرسيد  اما
  ).121، 4 ج :1380 ؛ خواندمير19- 18

  
  و فوت سفير ،قتل، بيماري 3.3
 و ايـران  در متفـاوت  فرهنگـي  بـا  مغـولان  كارآمـدن  روي و عباسـي  خلافت فروپاشي از پس

 ـ نيز ها آن درميان سفرا مصونيت اسلامي، اصل هاي سرزمين  قتـل  درصـورت  و ودموردتأييد ب

. )771، 4ج : 1382 آورد (راوندي مي روي كشور آن مردم به شوم سرنوشتي ها، آن فرستادگان
جنگ  اعلام با بود برابر و رفت مي شمار به ها جنايت ترين بزرگ از مغولان نگاه از سفيران كشتن

 كـه  كسـاني  ). بـا 17: 1397 اشتري تفرشي و ؛ بيگدلو64: 1389؛ مارشال 49: 1353 (ويلتس

 گرفتـه  را هـا  آن خون انتقام كه وقتي مگر ،نمايند نمي صلح وقت هيچ ،كشتند مي را ها آن سفراي

 خوارزمشـاهيان  سرزمين به چنگيز حملة اصلي دلايل از يكي كه ). چنان9: 1327 باشند (براون
 .ندبود شده خوارزم دربار روانة آن درپي كهدانند  مي سفرايي سپس و بازرگانان كشتن را

ها در برخورد با سـفرا   بندي به اصل يادشده درميان تيموريان نيز مورداحترام بود. آن پاي
سـفير  نسـنجيدة  سعي كردند تا حرمت جان سفير حفظ شود. تيمور در برخورد با سـخنان  

  مصر، به او گفت: 
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 قاعـده  ايـن  از پـاي  و نيازارندي را فرستادگان كه بودي پيشين پادشاهان شيوة نه اگر

 و گذارم آنان اثر بر قدم كه بود نمي شايستگي اين مرا اگر و نگذراندي سوتر آن ستوارا
داشـتم   مـي  روا تـو  بـا  آنـي  شايسـتة  كـه  را چه آن هرآينه ،دارم زنده گذشتگان سيرت
  ).161: 1373 عربشاه (ابن

روي تيمور در شام، سعي كـرد در قالـب فرسـتادن     كه مملوك مصر درهنگام پيش يا اين
ولي به هدف خود نرسيدند و گرفتار شدند. رفتار تيمـور  ، ي به تيمور صدمه وارد كندچ ايل
در قواعـد مـا كشـتن     كـه  باور تيمور به مصونيت جان سفراست. فرمـود دهندة  نشانها  با آن
بفرمودند. يكي  مباح او قتل ،شرع فتواي به و است مفسد بس اما يك كس، چي رسم نيست ايل

گـوش و بينـي    نفر ديگـر را  دو آن و ودش كشتند و با آتش سوزاندندرا با خنجر زهرآلود خ
 ).495 ،3ج : 1380؛ خواندمير 230: 1363؛ شامي 917- 916، 2 ج :1380بريدند (حافظ ابرو 

رسيد.  شد و سفير به قتل مي شود كه اين اصل ناديده گرفته مي البته مواردي ديده مي
دنبـال آن بـود ارتبـاط داشـت      بـه ي كه سفير و اهداف ،اين شرايط بامحتوا، مضمون، پيام

 ةكننـد  مبادلـه افتاد كه بين دو طـرف   تر در مواقعي اتفاق مي ) و بيش142: 1393 (بيگدلو
و روابط خصمانه برقرار بود. در دوران موردنظر اين تحقيـق شـاهد    سفير شرايط جنگي

ن سـفير  شـد  مواردي چند از عدم رعايت حرمت جان سفير هستيم كه بـا قتـل و كشـته   
 راه بوده است. هم

چنگيز بـا فرسـتادن    ،)107: 1382اترار و قتل بازرگانان مغول (جويني واقعة پس از 
برخلاف روال معمـول در   ،شاه سفير خواستار مجازات عاملان آن واقعه شد، اما خوارزم

تند خان را نيز كش ـ رسولاي نكرد، بلكه دستور داد  تنها اقدام دوستانه برخورد با سفرا، نه
دانيم كه درنزد مغول، سـفير   راهانش را تراشيدند. مي ) و ريش هم39-38: 1366 (نسوي

آميزي داشت و تراشيدن ريش نيز اهانت بسـيار بزرگـي بـه يـك مـرد       مصونيت تقدس
سـوز   ايـن اهانـت شـروع جنگـي خانمـان     آمـد   پـي ). 65: 1399شد (هال  محسوب مي

ايـن درگيـري    ،زود يـا  انـه بـود و ديـر   خوارزمشـاهيان بـود. البتـه قتـل سـفير به      عليه
  پيوست. مي وقوع به

درهنگام هجوم مغولان به ايران در زمان چنگيز نيـز شـاهد تكـرار ايـن واقعـه هسـتيم.       
توسـط ملـك    ،اظهـار اطاعـت  بـراي  تولوي به هـرات   ةزاد كه سفير اعزامي شاه ازجمله اين

طرف به شهر  همهد لشكر از قتل رسيد. تولوي در غضب شد و دستور دا بهالدين محمد  شمس
يا  )،202: 1399 بيگ ؛ الغ67: 1352قتل برسانند (سيفي هروي  به ،هجوم برند و هركه را ديدند
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 ،قتل رسيد. درپي اين اقدام توسط مردم شهر به ،اطاعتبراي سفير اعزامي جوچي به سقناق 
: 1363اي  انكاره؛ شب490، 1ج : 1373عام مردم شهر صادر شد (همداني  دستور حمله و قتل

  ).125، 1 ج :1387 ؛ يزدي234
 را غنـايم  از قسـمتي  ق)  663- 654هلاكو (حك  بغداد، تصرف از منگوقاآن پس زمان در

 خـان  ق)،  664- 652بركاي (حك  نزد را آن از ديگر قسمتي ،ياسا طبقبر و فرستاد خان نزد به
 و نكـرد  قبـول  فرسـتاد  بركـاي  به چه آن كه اند كرده روايت چنين ثقات« .فرستاد زرين اردوي

چـون قتـل    ). گرچه دلايلـي هـم  198، 2ج : 1389 (جوزجاني» بكشت را هلاكو فرستادگان
: 1373 شـود (همـداني   دست هلاكو براي اين رفتار بركاي ذكر مـي  بهخليفه و ويراني بغداد 

 وسـط ت آذربايجان و اران تصرف در اين رفتار و دشمني را بايد اما علت اصلي ،)1044، 2  ج
  تعلـق  جـوچي  الـوس  بـه  منـاطق  اين ،ها الوس تقسيمات زمان در كه درحالي دانست، هلاكو
  ).50، 1ج : 1338 الحضره وصافبود ( گرفته

هلاكو با حدود چهل هزار سپاهي براي يـورش بـه مصـر آمـاده     پس از پايان كار شام، 
شـت منگـو را   كـه خبـر درگذ   1)76: 1391شد تا دولت مماليك را نـابود كنـد (شـبارو     مي

سـرزمين  كننـدة   نگـران شرايط سبب شد تا هلاكو براي رويارويي با وضعيت  دريافت كرد.
خواست به قراقروم رود و شانس خود را بـراي تصـاحب    اصلي يا به اين دليل كه شايد مي

را در شام بـاقي   ،كيتوبوقا ،سردار خود روي دست كشد. او پيشادامة از  ،مقام قاآني بيازمايد
نـزد   بـه هلاكـو  طرف شرق برگشت. در وقت ترك شـام،   تر سپاه به با بيش و خودگذاشت 

برداري فرستاد كه به  فرمانبراي ق) سفيراني   658- 657الدين قطز (حك  مملوك مصر سيف
  ناكي دچار شدند.  سرنوشت هول

، 2ج : 1373 بـه قتـل سـفرا دسـتور داد (همـداني      ،قطز پس از مشورت بـا بزرگـان  
 و ؛ تتـــوي265- 264، 5ج : 1339 ؛ ميرخوانـــد540- 537: 1397يـــزي ؛ تبر1031- 1028
جبل، ديگـري  قلعة ها در  ها در بازار اسب يكي از آن). «3993- 3991، 6ج : 1382 قزويني

روش توسـيط   بـه و چهارمي در ريدانيـه   ،النصر بابدر بيرون باب زويله، سومي در بيرون 
آنـي  آمـد   پـي ). 62: 1396 (قاسم» دكردن] كشته شدن دونيم[شخص را با شمشير از وسط 

سوي نـواحي غربـي    اين اقدام، جنگ عين جالوت و شكست مغولان بود كه راه مغولان به
ناپـذيري   شكسـت افسـانة  دنياي خلافت اسلامي را سد كرد. اين نبـرد خـط بطلانـي بـر     

عنوان آخـرين مـيخ در تـابوت وجـود مغـولان در سـرزمين شـام بـود          كشيد و به  مغولان
  ).71: 1396  (قاسم
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  ) معتقد است:81: 1391حتي شبارو (
اروپـا را از   ،مبالغه نيست اگر گفته شود پيروزي مماليك بر مغـولان در عـين جـالوت   

از راه طبيعي ساحل شمال  ،مغول نجات داد. او قصد داشت پس از ورود به مصر ةحمل
رچم اسلام پيمـوده  كه اعراب آن را در زير پ ،الطارق، به جنوب اروپا جبل ةتنگآفريقا و 
  .برود به غرببودند، 

همـة  اين پيروزي باعث شد تا اهالي شام ضد مغولان قيام كنند. قطز نظم و امنيت را به 
نام او خطبـه   بهجا، از شهر حلب تا شهرهاي فرات،  شهرهاي شام بازگرداند و در مساجد آن

جالوت، سـواراني   هلاكو پس از شنيدن خبر شكست عين 2).81: 1391 خوانده شد (شبارو
تازگي حكومت شام و دمشق را به او داده بود  را براي كشتن ملك ناصر ايوبي فرستاد كه به

  ).1034- 1033، 2ج : 1373 (همداني
تصرف و تاراج كردند.  جا را چنين ايلگانويان را با لشكري بزرگ به شام فرستاد و آن هم
او مقابلـة  به  ،جانشين قطز شده بودق) رسيد كه   678- 658كه خبر به بيبرس (حك  هنگامي

كه توان رويارويي با او را نداشت، با شنيدن اين خبر شام را رها كرد و  ،شتافت و ايلگانويان
: 1373 نام مماليك در دمشـق شـد (همـداني    بهسمت روم رفت و بار ديگر خطبه و سكه  به
واسـطة   بـه امـا  ، هلاكو قصد داشت كه دوبـاره لشـكر بـه شـام و مصـر بـرد       ).1034، 2  ج

فرصت اين كار را نيافت  ،وجود آمده بود بهكه ميان او و ديگر مغولان پس از منگو   اختلافي
  ).38: 1389 الدين شيرازي ؛ قطب1034، 2 ج :1373 (همداني

نداشـت  جرئت  ،كرد كه مقامش را تهديد مي ،هلاكو درواقع نظر به موقعيت خارجي
 ،رستد. او از طرف شـرق از سـوي جيحـون   لشكر خويش را به شام بفعمدة كه قسمت 

شد. از طرف اردوي زريـن نيـز    سخت تهديد مي ،دار اريق بوكا بود توسط الغو كه طرف
خشم آمـده   بهعباسي خليفة كه دين اسلام را برگزيده و از رفتار هلاكو با  ،از طرف بركه

ز آن خـود  مشخص نبـود. بركـاي قفقـاز را ا    مرزهاي قلمرو هريك از ايشان كاملاً، بود
 ،تصـرف درآورد  بـه كه اگر هلاكـو شـام و مصـر را     ترسيد از اين دانست. او شايد مي مي
پـس از   ،رو گـردد. ازايـن  تبـديل  هلاكو نشاندة  دستنشين وي نيز به يك حكومت  خان

دسـت شـود    نبرد عين جالوت بديهي بود كه دورانديشي وادارش كند بـا مملوكـان هـم   
  ).116-115: 1363(ساندرز 

بـر درخواسـت ايلـي و     مشـتمل زد دهلي گشتند با فرماني  جانب الجايتو، سفيراني ناماز 
از ايشان دختري خواست. سلطان دهلي فرمـود تـا رسـولان     ،درضمن. اطاعت حاكم دهلي
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 الحضـره  راهان آنان را در پاي پيل افكند (وصـاف  نهادند و هجده تن از هم سلطان را بند بر
فرسـتادة  تيموري نيز هستيم. دورة شاهد اين رفتار در  ).297 :1346؛ آيتي 528، 4 ج :1338

قتـل   بـه به اين سرنوشت دچـار شـد و    ق)  801- 784تيمور نزد سلطان مصر برقوق (حك 
 :1275؛ فريدون بك 355- 354، 6ج : 1339 ؛ ميرخواند840، 1 : ج1383 رسيد (سمرقندي

اي بـه تيمـور درمـورد ايـن اقـدام       مهاز برقوق در نا نقل به 3)90: 1390). ابوالوفا (129، 1 ج
  كند: روايت مي

مأموران ما مراقب  .كرد وآمد مي نظارت و مراقبت رفت مذكور به مناطق تحت ةفرستاد
جا گفت اين منطقـه   ما در آننمايندة به  ،نظارت رسيد منطقة تحتوي بودند. وقتي به 

خيرانديشـي  فرستادة اگر او را به نفع اميرتيمور تجزيه كنيد و به نام او خطبه بخوانيد. 
شايسـتة  سخني كـه   ،ازاندازه فضول باشد و از حد خود تجاوز نمايد بيشنبايد  ،است

چه به او مربوط نيست صحبت كنـد و پـا از گلـيم     آندربارة او نيست بر زبان آورد و 
و  ،كـه نابينـا، گنـگ، خردمنـد     جـز آن  ،زيرا از فرستاده شايسته نيست؛ خود فراتر نهد

  ن باشد.  سرسنگي

اما پس از فوت او و جانشـيني فـرج    ،كه برقوق زنده بود كاري انجام نداد تيمور تازماني
اي به فرج نگاشـت و خواسـتار ايلـي     و سپس نامهكرد جا را تصرف  به شام حمله برد و آن

نايـب   ،نزد حاكم حلب، توسط شـدون درفرستاده تيمور  راه بود. شد كه با موافقت فرج هم
دربرابر مردم گـردن   ،دهان شامي در حلب بودند راه ديگر فرمان هم به ،آن زماندمشق كه در 

تيمور به حمله پرداخت  ،). پس از اين واقعه125: 1373 عربشاه ابنقتل رسيد ( بهزده شد و 
 احضـار  سبب چون«خواست  را علماي شهر تيمور حلب، تصرف . باكردو حلب را تصرف 

 است، كشته را او دمشق كه فرستاده نايب كشتن در تا استهخو را گفتند شما ،پرسيديم خويش
  ).138 :همان» (دهيد فتوي

الـدين   حسـام  رفـت. مولانـا اعظـم    در مواقعي نيز سفير به مرگ طبيعي از اين دنيـا مـي  
در راه از دنيـا رفـت    ،شاه پروانچي كه از سوي شاهرخ به سـفارت مصـر رفتـه بـود     مبارك

الدين  نام فرج به ،). سفير ديگر شاهرخ241: 1349 روملو ؛1149، 3 ج :1386(فصيح خوافي 
). خواجه ابوالمكارم كه در 193: 1386سراي دولتي چين مرد (ليان  درهنگام اقامت در مهمان

جا و انجـام   پس از رسيدن به آن ،اواخر عمر شاهرخ از سوي او به رسالت بنگاله مأمور شد
  ).11، 4 ج :1380 (خواندمير كردجا فوت  همانرسالت، در 
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رافيايي و ها و مسافت، شرايط جغ مسير سفر سفيران: راه مشكلات و موانع 4.3
  اقليمي، آشوب و ناامني

هـاي ناشـي از    و دشـواري  ها عدم امنيت در مسـير سـفيران   ترين موانع سفارت يكي از مهم
ار بسـي . مواجهه بـا ايـن شـرايط بـوده اسـت      شرايط اقليمي و جغرافيايي و كمبود امكانات

زمان سفر را  اين عوامل مدت سفارت داشتند.در محتمل است كه اين عوامل تأثير نامطلوب 
انداخت و گاهي  خطر مي بهراه را در مواردي  و جان سفير و هيئت همكرد  ميبسيار طولاني 

 شد.  حتي باعث مرگ مي

ون ملكه بولگانا (بولغـان خـات   ،بنابر وصيت همسر متوفايش ق)  690- 683ارغون (حك 
توانـد پـس از وي بـر     نمي ،كه گفته بود هيچ زني، اگر از خاندان وي نباشد، ق)  685 متوفي

فرسـتاد. از وي   ق)  693- 658روي تخت او بنشيند، سفيراني به دربار قوبيلاي قاآن (حـك  
عنـوان همسـر انتخـاب و بـراي او بفرسـتد       خواهش كرد زني از خاندان ملكه بولگانا را بـه 

  رو شد.  ). اين درخواست با موافقت خان روبه37: 1396 (ماركوپولو
هـاي مغـول جنگـي     خانكه ميان چند تن از  علت اين بههيئت در مسير بازگشت خود، 

كـه   شـد. بـاوجودآن   به كسي داده نمي حركتاجازة ها چنان بسته شده بود كه  راه ،درگرفت
بـزرگ شـدند و او را در    ناگزير به بازگشت نزد خـان  ،مدت هشت ماه سواري كرده بودند

سفر خود ادامة خان از راه دريا به اجازة جريان اتفاقات مسير گذاشتند. پس ناگزير شدند با 
  ).38- 37: همانبپردازند (

ماه دريانوردي هجده مدت  بهاز راه دريا سه ماه طول كشيد كه به جاوه برسند و از جاوه 
زمـان رفـتن بـه     . اگر به اين ارقـام مـدت  )38: همانكردند و فقط نصف راه را آمده بودند (

سـفر  ماندة  باقيزماني كه براي بازگشت از راه زميني صرف كردند و  مدتراه  هم بهسفارت 
تا  است زمان زيادي طول كشيده شود كه اين مسافرت مدت معلوم مي، دريايي را اضافه كرد

جـز   ،وار كشتي شدندصدنفري كه س به سرانجام برسد و وقتي به سرانجام رسيد كه از شش
صـد نفـر زن    همگي مرده بودند. از سه نفر سفير اعزامي فقط يك نفر و از يـك  ،هجده نفر

هنگامي به مقصد رسيدند كه ارغون نيز مرده بود  ،چنين مسافر نيز تنها يك زن زنده ماند. هم
). ايـن عـروس توسـط    39- 38: همانگرفته بود ( ق)  694- 690و جاي او را گيخاتو (حك 

  نزد غازان فرستاده شد. بهخاتو گي
دو سفير به آسيا روانه كرد تا درمورد قدرت و توانايي بايزيد  ،هانري سوم ،پادشاه اسپانيا

اين سفيران هنگامي به منطقه رسيدند كه تيمور در جنگ آنقـره   .و تيمور آگاهي كسب كنند
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ها را پـذيرفت و   ترام آنبر بايزيد پيروز شده بود. پس به حضور تيمور رسيدند. تيمور با اح
عنوان سفير راهي دربـار هـانري سـوم     به ،ها راه آن هم بهدر بازگشت حاجي محمد نامي را، 

دربار تيمور كرد. روانة راهاني را براي سفارت مجدد  كرد. هانري سوم متعاقباً كلاويخو و هم
 ـ  سفير تيمور در بازگشت از دربار هانري سوم هم ود و درطـول  راه كلاويخو و دوسـتانش ب

نيمـي از راه را   ،). در مسير41- 40: 1374 هايي مواجه شدند (كلاويخو بازگشت با دشواري
هـاي   ازجمله طوفـان  ،هاي دريا گرفتار مصيبت ،كردند. در اين راه بايد از طريق دريا طي مي

 ،54- 51: همـان اقبالي از آن معركه نجـات يافتنـد (   سختي و با خوش سهمگيني شدند كه به
شـدن كشـتي مواجـه     كرات با خطر برخورد با صـخره و غـرق   ). درطول مسير به113- 112

  ).113- 112 ،57- 56: همانشدند (
كلاويخــو . درطــول راه زمينــي نيــز گرفتــار موانــع ناشــي از عــوارض طبيعــي شــدند 

بسيار نامطلوب  ،راهي كه پيموده بوديم«نويسد:  ) پس از رسيدن به ارزنجان مي135  :1374(
ها گذشتيم. در نزديكي شهر بـرف سـنگيني باريـده     هاي تند و جنگل راشيبيبود و از س

جنگل و لخت گذشتيم، سراسـر   بيكوه بلند  راه افتاديم و از چند رشته بهاز ارزنجان » بود
راه مـا از  «نويسد:  چنين مي ). هم148-147: همانباريد و هوا سرد بود ( آن روز برف مي

 »گذشـت  هايي كه پوشـيده از بـرف بـود مـي     كوه از ميانمنزل  به طرابوزون تا خوي منزل
  ).160: همان(

عنـوان جانشـين    بـه  آن، با تثبيت جايگاه شاهرخزا  پسومرج  پس از تيمور و دوران هرج
، 2ج : 1383 پدرش، امپراتور چين با فرستادن هيئتي براي تعزيت مرگ تيمـور (سـمرقندي  

جدد شد. در ايـن دوران چنـد بـار سـفير و     ساز شروع روابط م زمينه )55: 1349روملو  ؛93
هـا و   هدف عمده و اصـلي كـه از ايـن سـفارت     .وآمد پرداختند نمايندگان دوطرف به رفت

سـلامت و   ها گشاده باشند و منقطع نشوند و بازرگانان به كه راه اين ،وآمدها مدنظر بود رفت
ــد (  ــردد بپردازن ــه ت ــي ب ــĤتايمن ــب و منش ــدثابتي 34- 33 :مكاتي ؛ 369- 368: 1346؛ مؤي

  ).139- 138، 135- 132: 1341  نوايي
 و بارنـدگي  علت به بلخ در خود مسير در چين دربار شاهرخ به اعزامي هاي يكي از هيئت

 سفر ادامة به سپس و كنند صبر مطلوب شرايط رسيدن تا شدند مجبور و شدند گير زمين سرما

 ،چنـين  هـم  ).819، 4ج : 1380 ابـرو  ؛ حـافظ 327، 2 ج :1383بپردازنـد (سـمرقندي    خود
رو شدند كه جـان   هنگام عبور از سرزمين مغولان، با فتنه و آشوب درميان ايل مغول روبه به
   ).139: 1349 ؛ روملو820 همان:كرد ( ها را تهديد مي آن
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اين گروه در مسير خود به شهرهاي طرفان و قامل رسيدند و هوا در غايت گرمي بـود.  
كشـيد   ابان و جاي خالي از آدم) بود. گاهي مواقع ده روز طول مياكثر راه چول (بي ،بعدازآن

دوروز در اين بيابان بـه آب   سر بگذارند و به محل مسكوني برسند. هريكي پشتتا بيابان را 
  ).141- 140: 1349 ؛ روملو329- 328، 2: ج 1383سمرقندي رسيدند ( مي

او نر و اندكي بعد دربرابر يك ها در اين بيابان ناچار شدند از خود دربرابر يك غژ گ آن
ضربت   جماز نر دفاع كنند. غژگاو نر جانوري وحشي و بسيار نيرومند است. وي با يك

  ).64، 1ج : 1372سرعت از پشت مركوبش برگرفته است (مظاهري  شاخ، سواري را به

علت ناايمني راه مغولستان، دو ماه  به ،وقتي به سرحد مغول رسيدند ،در زمان بازگشت
هرمـز در زمـان    ).350 ،2: ج 1383سمرقندي سپس به راه خود ادامه دادند (. نيم ماندند و

فارس بود و تجارت دريايي بين شرق و غرب از  ترين بندر بازرگاني در خليج شاهرخ مهم
راه  تنهـا شـاه   هرمز نـه ـ  برآن، محور سلطانيه گرفت. علاوه هرمز صورت مي هايطريق بندر

تلاقي كل تجارت دريايي و زمينـي جهـان   نقطة بلكه ، ب ايران بودجنوـ  مواصلاتي شمال
هرمـز و  دربـارة   بـراي كسـب اطلاعـات    شـاهرخ . )81: 1390رفت (رحمتـي   شمار مي به

 كــردجــا ارســال  كــه در مســير راه تجــارت دريــايي بودنــد، هيئتــي را بــه آن ،هندوســتان
  ).25، 4 ج :1364  (صفا

ق) در مسير خود   887(متوفي » دالرزاق سمرقنديالدين عب كمال«سرپرستي  بهاين هيئت 
از سرحد  ،ها در مسير خود از بيابان عبور كردند و آن بيابان گرفتار عوارض طبيعي شدند. آن
: 1383 تمام مسافت محل آفت و مخافت بود (سمرقندي ،مكران و سيستان تا نواحي دامغان

در هرمـز   .شد ريق كشتي سفر انجام ميها دريايي بود و بايد از ط تر راه آن بيش .)513، 2ج 
چون بوي كشتي به مشـام  «نويسد:  ) مي514، 2ج : 1383به كشتي سوار شدند. سمرقندي (

شد وخبر گرديد كه تا سه روز غير از آمد نوعي بي اين ضعيف رسيد و وحشت دريا ديد، به
د كـه در  تصـميم گرفتن ـ  ،هوش آمد و چون اندك به» نفس از هيچ ممر اميد حيات نداشت.

گرفتار عـوارض ناشـي از    ،مسقط پياده شوند. سپس از مسقط به قريات رفتند. در اين شهر
اثر برراهان سمرقندي  ). يكي از هم520- 519همان: آور شدند ( هاي مرگ شدت گرما و تب

  جا به خاك سپرده شد. شدت تب فوت شد و در آن
اموال بسيار  ،ر آن كشتي بودندمسافران كه دطبقة گرفتار طوفان شدند،  ،درموقع برگشت

از ايـن   ،به شعار صوفيان خود را مجرد سـاختند. پـس از مشـقت بسـيار     اند،  در دريا ريخته
  ).560- 557همان: مهلكه نجات يافتند (
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  ريسف منزلت و شأن تيرعا عدم 5.3
مستعصـم (حـك    ةفرسـتاد   دارالخلافـه   چيان بـه  بعد از فتح قلاع اسماعيليه، هلاكوخان ايل

تـوبيخ و سـرزنش بسـيار كـرد و      ،كه لشكر به مدد نفرستاده بـود  آنبراي  ،ق) را  656- 640
: 1348؛ بنـاكتي  999- 997، 2ج : 1373 شدن خليفـه شـد (همـداني    ايلخواستار اطاعت و 

). دربار خليفه درخصوص مواجهه با هلاكـو داراي دو ديـدگاه   346: 1364 العبري ابن؛ 416
عت و همكاري با ايلخان بودند و توسط وزير خليفه حمايـت  بودند. نظري كه خواستار اطا

ها دواتدار كبير و صغير بودند  آنسردستة غلامان ترك و نظاميان و  ،مقابل شدند، درطرف مي
  ). 189: 1381 الفوطي ابنكه خواستار مقاومت و جنگ با مغولان بودند (

اميد و سفرا با اين پيام كه يا كه اين سفارت با دخالت دواتدار كبير به نتيجه نينج هنگامي
نزد ايلخان  بهپيكارند، آمادة صلح كن و به خراسان برگرد و اگر فكر جنگ داري، سربازان ما 

رسـاندن بـه سـفرا راه     آسـيب گروه نظامي با تحريك مردم سعي كرد تا با  .برگردانده شدند
 مصالحه را ببندد. 

 زبان خردان بي آن و يافتند الناس عوام از پر ار صحرا ،آمده  بيرون بغداد از ايلخان چيان ايل

 روي در دهـان  آب كرده، ها ادبي بي انواع و كردند آغاز سفاهت، گشاده رسولان دشنام به

 مزيـد  و آويز دست را او كه گردد صادر جماعت آن از حركتي مگر تا ،انداختند مي ايشان

 تـا  فرستاد را غلامان و صخوا از جمعي ،رسيده وزير سمع به معني اين و سازند تعرض

  ).240- 239، 5 ج :1339 دادند (ميرخواند خلاصي مهلكه آن از را چيان ايل

چه كه سفرا ديـده بودنـد، برآشـفت و بـه سـفيران       هلاكو از شنيدن سخنان خليفه و آن
پيغام داد كه خليفه بايد مستعد رزم باشد كه مـن بـا    ،راه سفراي او آمده بودند كه هم ،خليفه

). خليفه در ايـن  1000، 2 ج :1373 چون مور و ملخ متوجه ملك بغدادم (همداني لشكري
و با موافقت خليفه قرار شد كه تحفه و هداياي زيادي براي امرا كرد مورد با وزير مشورت 

  و قبول ايلي و اطاعت شود. كند فرستد و عذرخواهي بزادگان مغول  و شاه
 ،يـان او و وزيـر اخـتلاف و وحشـتي بـود     اين تصميم با مخالفت دواتدار كوچك كه م

كردن خويش  مصلحت خويش براي نزديكبراي او به خليفه پيغام داد كه وزير  .مواجه شد
خواهد ما و لشكريان را در بلا گرفتار كند. ما نيز سـر   به هلاكو اين تدبير را انديشيده، او مي

). 1001همـان:  انـدازيم (  بـلا مـي   گيريم و در داريم و رسولان را با مال مي ها را نگاه مي راه
  آوري لشكر براي نبرد پرداخت.  خليفه تغيير عقيده داد و به جمع
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 ،كه به اسدآباد رسـيد  هنگاميسوي بغداد حركت كرد.  بنابر روايت رشيدالدين، هلاكو به
خليفه به وعـد و وعيـد پيـام داد و خواسـتار بازگشـت       .استحضار خليفه فرستاد  بهچي  ايل

نزد خليفه  بهبار ديگر  .سمت بغداد ادامه داد به). او به حركت خود 1009 همان:د (ايلخان ش
شاه و دواتدار  وزير و سليمان ،ازآن چي فرستاد كه اگر خليفه ايل است بيرون بيايد و پيش ايل

، 5ج : 1339 ؛ ميرخواند1011همان: والا بايد جنگ را مهيا باشيد ( ،ها بشنوند بيايند تا سخن
ها نتيجـه نـداد، جنـگ گريزناپـذير بـود و بـا شكسـت خليفـه و          كه سفارت بعدازآن). 245

 پايان رسيد. بهفروپاشي خلافت عباسي در بغداد 

گاهي مواقع سفرا مجبور بودند براي انجام مأموريت خود از سرزمين دشمن عبور كنند. 
رآورند. كلاويخـو  هاي ديگر د شدند تا خود را به لباس ملت ها براي عبور امن مجبور مي آن
درهنگـام عبـور از    ،راه بـود  ها هم سفير تيمور كه در راه بازگشت با آندربارة  )114: 1344(

هاي خود پوشانديم و چنين نموديم كه وي  اي از جامه به او جامه«نويسد:  سرزمين تركان مي
سـان  شدند كه وي تاتـاري اسـت از ك   زيراكه اگر آگاه مي؛ مردي است اسپانيايي و مسيحي

 .»كشتند فوراً او را مي ،تيمور

بالأخره نزد سلاطين مصر،  بههاي فراوان و فرستادن سفيران متعدد  شاهرخ پس از تلاش
 محمـد  نورالـدين  شـيخ  ق  848همو در سـال   توانست جواز پوشاندن كعبه را دريافت كند.

بنـابر   .كـرد  رمص ـ روانـة  و برگزيد كار اين براي را ابهري محمد الدين شمس مولانا و مرشدي
 بـر  شـاهرخ،  توسـط  كعبـه  جامـة  پوشاندن يعني امر اين عصر، ايننگارانة  تاريخروايت آثار 

 را سـفرا  سـلطان  شـوند. روزي  كار اين مانع تا بودند فرصتي درپي و آمد گران مصر درباريان
 . عواماست گرفته را ايشان سلطان كه طلبيد؛ چون از پيش پادشاه دير بيرون آمدند، آوازه افتاد

 اين سلطان چون بود بردند. ايشان خانة در هرچه كعبه،جامة غيراز  بهاند،  ريخته ايشان خانة به

 كرد فراوان عذرخواهي چيان ايل از و رنجاندند مرا دوستان انگيزان فتنه كه فرمود شنيد، خبر را

 روانة بسيار اسباب و اموال با را ايشان و ندارم خبر معني اين از كه كرد عظيم ياد سوگندهاي و

، 2ج : 1383 (سـمرقندي  كردنـد به هـرات معـاودت    پوشانيدند،كعبه را جامه  .گردانيد حج
  ).256- 255: 1349 ؛ روملو725- 724، 6 ج :1339؛ ميرخواند 564- 563

 ،هدررفت منابع و نيروي انساني ،وقايع بعد از مرگ تيمور، درگيري ميان خاندان تيمور
موري در غرب ايران باعث شد تا شاهرخ براي مقابله بـا رقيبـان و   گرفتن رقيبان تي و قدرت

برخورد بـا مسـائل اتخـاذ كنـد. او بـرخلاف      زمينة تداوم قدرت خود سياست جديدي در 
سعي كـرد بـا رعايـت     ،دست آورده بود بهكه مشروعيت خود را از ياساي چنگيزي  ،تيمور
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 ،دي به قوانين اسـلامي مبنـاي آن بـود   بن كه پاي ،قوانين اسلامي مشروعيت خود را در ايران
كـرد و در اسـناد    دست آورد. با سرسختي از پذيرفتن قـوانين چنگيـز خـودداري مـي     به

رسمي اعلام شد كه ياساي چنگيزخان لغو گرديده و تنها شريعت است كه نافـذ اسـت   
  ). 135- 133: 1341 ؛ نوايي468- 466، 3 ج :1380 (حافظ ابرو

و مصر خلعـت و نامـه    ،بلكه براي پادشاهان هند، عثماني ،ع خودتنها براي اتبا شاهرخ نه
نام او سـكه بزننـد و خطبـه     بهشاهرخ بدانند و نمايندة ها خواست كه خود را  فرستاد و از آن

برسـباي   .)47- 46: 1358 تنها در مصر با ادعاي او سـخت مخالفـت شـد (بارتولـد     بخوانند.
را سخت كتـك بزننـد و او را    ،شاهرخرستادة ف ،ق) دستور داد تا شيخ صفا  841- 825(حك 
اي  شـدن در آب بركـه   خفـه چند بار تاحـد  ، آبي ببرندبركة به  ،كه هوا بسيار سرد بود درحالي

بـدين   ،نـزد شـاهرخ روان سـاخت    بـه اي  سپس او را با نامـه  ).123: 1384 فروبرند (الشريده
قبول ندارد و اگـر   مضمون كه او را حتي درحد حاكمي كوچك بر قسمت كوچكي از مصر

ضـعف و نـاتواني اوسـت    نشـانة  جنـگ بيايـد و عـدم حضـور       بـه قدرتي دارد، سال آينده 
   4).124  :همان(

ها چنين  هرمزيان ساكن بيجانگر شد و آنخدعة سمرقندي نيز در مأموريت خود گرفتار 
 ـ  ،وزيـر بيجـانگر   ،شاهرخ نيسـت. در ايـن زمـان   فرستادة انتشار دادند كه سمرقندي  ا كـه ب

مقـام او را   شد و پادشـاه قـائم    براي جنگ از پايتخت بيرون ،سمرقندي روابط خوبي داشت
هرمزيان در جانشين وزير تأثير گذاشـت و علوفـه و   خدعة متصدي رسيدگي به امور كرد. 

جـا   آنراهانش را برانداخت. چندگاه به چنين حـال تبـاه در    سمرقندي و هميومية مواجب 
خانـه   مقامش را ملامت فرمود و مبلغي بر ضراب و قائم وزير برگشت كه تااين، حيران بودند

  ).553- 551، 2 ج :1383 در روز وصول يافت (سمرقندي ،نوشت
  
  توجهي ميزبان به سفير: عدم درك متقابل بي 6.3

 ،فتوحات خويش، متوجه متصرفات احمد جلاير شد. بنابر رسم معمـول بحبوحة تيمور در 
؛ 65- 64: 1341 نـوايي ( د جلاير فرسـتاد و خواسـتار اطاعـت شـد    او ابتدا سفيري نزد احم

از  ،كه از اكابر مشايخ آن عهـد بـود   ،). شيخ نورالدين اسفرايني356- 355: 1346 مؤيدثابتي
رسم رسالت از پيش سلطان احمد جلاير به حضور تيمـور رسـيد. از دلايـل     طرف بغداد به

و بزرگـان   ،ه تيمور به علمـا، دانشـمندان  انتخاب شيخ براي انجام مأموريت، احترامي بود ك
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و احمد توقع داشت به احتـرام ايـن شـيخ، تيمـور از حملـه بـه بغـداد        گذاشت  ميصوفي 
  منصرف شود. 

جــويي وي  اي از دقــايق از دل تيمــور مقــدم آن عــالم ربــاني را گرامــي شــمرد، دقيقــه
كـارم و   خـدمت گويـد كـه بنـده و     عرض رسانيد كه سلطان احمد مي بهسفير . فرونگذاشت

ذلـك بـه    حكم ضـرورت بـود و مـع    جاكه اظهار اطاعت وي به درمقام اطاعت و ايلي. ازآن
اي نكـرده بـود، تحـف و هـداياي او موقـع قبـول نيافـت         خطبه و سـكه نيـز اشـاره     التزام

   5).138: 1363؛ شامي 455، 3ج : 1380 ؛ خواندمير675- 674، 1ج : 1383  سمرقندي(
 در پادشاه روزي .بود اسب يك ،بود فرستاده ختا پادشاه براي خشاهر كه هدايايي ازجمله

ديدن پادشاه گرديد.  صدمهباعث  ،انداخت را پادشاه اسب آن .شد سوار آن بر شكار
تا به دورترين ايالت شرقي ختاي كنند  بند را چيان ايل كه شد حكم و كرد غضب ،جهت ازاين

 ). درباريان170: 1349 شدند (روملو ملول تغاي به خبر اين از اصحاب تمامي و تبعيد شوند
نيست.  گناه را ها اين ،اند خاطر شده رنجيده ها اين از پادشاه حضرت اگر كه كردند درخواست

خوب يا بد بفرستند و اگر تحفة را اختياري نيست كه بر پادشاه خود حكم كنند كه  ها آن
سبب حبس و  بهقط باعث بدنامي پادشاه ف ،كند ها نمي حال پادشاه آن بهفرقي  ،ها را بكشيد آن

: 1383 و سفرا را ببخشيد (سمرقندي شود. پادشاه اين سخن را پسنديد كشتن سفيران مي
  ). 5150- 5149، 8 ج :1382قزويني  و ؛ تتوي346، 2  ج

فرستادن ايـن اسـت كـه     هديهمنظور از تحفه و « :چي شاهرخ گفت پادشاه ختاي به ايل
تحفه بايد از نوع بهترين باشد. اسبي كه آورده  ،لذا. پايدارتر شودمحبت و دوستي زيادتر و 

: 1383 (سـمرقندي  »كند در شكارگاه مرا از غايت پيري انداخت و دست من درد مي ،بودي
 و ). ســفير زانــو زد 145: 1377؛ آذري 5150، 8 ج :1382قزوينــي  و ؛ تتــوي347، 2ج 
زرگ تيمور گوركـان اسـت و جنـاب    عرض رسانيد كه اين اسب يادگاري حضرت اميرب به

كـه در الـوس سـرآمد اسـبان      گمان آن كرد، بهشاهرخ از غايت تعظيم و اجلال آن را ارسال 
  ). 145: 1377؛ آذري 5150، 8 ج :1382قزويني  و خواهد بود (تتوي

شـنقاري   ،چي را بسيار تحسين كرد. بعـدازآن  ايل .پادشاه را اين سخن بسيار خوش آمد
چي شاهرخ  هاي ديگر داد و به ايل زاده چيان شاه قار را با شنقاري ديگر به ايلطلبيد و آن شن

بريـد و   كه شنقار خوب مي« :) و گفت347، 2ج : 1383 در اين روز شنقار نداد (سمرقندي
  ).5150، 8 ج :1382قزويني  و (تتوي» آوريد اسب بد مي
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  خطرها و موانع پيش روي سفير در حين سفارت .1 جدول
 موانع هدف سفارت دربار پذيرنده فرستندهدربار 

 خواستگاري و ازدواج دربار قوبيلاي قاآن ارغون
موانع و مشكلات جغرافيايي، عدم 

 امنيت در مسير عبور

 موانع و مشكلات جغرافيايي اتحاد و دوستي هانري سوم تيمور

 و بازرگاني تجارت پادشاه چين شاهرخ
موانع و مشكلات جغرافيايي، عدم 

يت در مسير عبور، موردپسند امن
 قرارنگرفتن هدايا

 شاهرخ
دربار هند (حاكم 

 بيجانگر)
 اتحاد، كسب اطلاعات

موانع و مشكلات جغرافيايي، عدم 
 رعايت شأن و منزلت سفير

 عدم رعايت شأن و منزلت سفير ايلي و اطاعت مستعصم هلاكو

 جاسوسي و كسب اطلاعات غازان بايدو
سفير،  عدم رعايت شأن و منزلت

 حبس سفير

 مملوك مصر محمد ابوسعيد ايلخاني
  اتحاد و دوستي، 

 خواستگاري و ازدواج
  هنجار سفير  هرفتار ناب

 (عدم رعايت آداب)

 اميرحسين قزغني تيمور
درخواست براي تعجيل براي 
 لشكركشيدن بر سر الياس خواجه

عدم رعايت شأن و منزلت سفير 
 زدن سفير) (فحش و ناسزا و كتك

 چقماق مملوك خشاهر
  فرهنگي، مذهبي 

 (جامه پوشاندن كعبه)
 عدم رعايت شأن و منزلت سفير

 عدم رعايت شأن و منزلت سفير ايلي و اطاعت برسباي مملوك شاهرخ

 شاهرخ
سيدعلي (حاكم 

 مازندران)
 درخواست ماليات

عدم رعايت شأن و منزلت سفير 
 (تراشيدن ريش سفير)

 دوستي صلح و قلاون مملوك احمد تكودار
عدم رعايت تشريفات دربار 

 پذيرنده، قتل سفير

 حبس سفير ايلي و اطاعت نوروز غازان

 غازان
 محمد ناصر

 مملوك مصر
 حبس سفير ايلي و اطاعت

 غازان مملوك مصر
در جواب سفير اعزامي غازان نزد 
، مملوك مصر براي ايلي و اطاعت

 نظر غازان نبود) (جواب مطلوب
 حبس سفير

 تيمور
ن صوفي حسي

 حاكم خوارزم
  استرداد كات و خيوق، 

 اطاعت و ايلي
 حبس سفير

 حبس سفير اطاعت و ايلي زنده حشم تيمور

 حبس سفير كردن بازخواست يوسف صوفي تيمور

 تيمور
العابدين  زين

 مظفري
 حبس سفير اطاعت و ايلي
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 موانع هدف سفارت دربار پذيرنده فرستندهدربار 

 حبس سفير دوستان (آزادي اتلمش) طلب فرج مملوك تيمور

 حبس سفير اطاعت و ايلي حاكم ملطيه تيمور

 تيمور
علي بيك جاني 

 قربان
 حبس سفير اطاعت و ايلي، درخواست نيرو

 حبس سفير ايلي و اطاعت قرايوسف شاهرخ

 حبس سفير اتحاد ضد شاهرخ الدين ملك قطب اسكندر تيموري

ابوسعيد 
 تيموري

 حبس سفير صلح و دوستي ابوالقاسم بابر

ابوسعيد 
 تيموري

سيدي علي در 
 رازشي

 اطاعت و ايلي
  حبس سفير 

 راه) (توسط اوزون حسن در نيمه

سلطان حسين 
 بايقرا

 حبس سفير صلح و دوستي سلطان سنجر

سلطان حسين 
 بايقرا

 حبس سفير صلح و دوستي ابوسعيد تيموري

 قتل سفير اتحاد و دوستي بركاي هلاكو

 قتل سفير ايلي و اطاعت قطز مملوك هلاكو

 قتل سفير صيل مالتح حاكم شيراز ارغون

 قتل سفير ايلي و اطاعت، خواستگاري حاكم دهلي الجايتو

 قتل سفير تجارت و بازرگاني، ايلي و اطاعت برقوق تيمور

 تيمور
الدين  قاضي برهان

 حاكم سيواس
 قتل سفير ايلي و اطاعت

 قتل سفير ايلي و اطاعت شدون نايب دمشق تيمور

 شاه شجاع تيمور
  ج خواستگاري و ازدوا
 (آوردن عروس)

دليل  (بهقتل سفير توسط تيمور 
 ادبي و تجاوز از حد خود) بي

 فوت سفير صلح و دوستي چقماق مملوك شاهرخ

 فوت سفير صلح و دوستي، روابط بازرگاني امپراتور چين شاهرخ

ترين خطري كه سفير در اين دوران بـا آن   دهد بيش ها نشان مي ، داده1 بر اساس جدول
بازگشـت توسـط دربـار پذيرنـده     اجازة شدن و ندادن  د، خطر حبس و زندانيش مواجه مي

  است.  بوده
گرفتنـد   و موانع ديگري نيز قرار ميخطرها سفيران درمعرض  ،شود كه ملاحظه مي چنان

خطر قتل سفير توسط دربـار مقصـد،    ،كه ذكر شد گونه همانسفارت مؤثر بود.  ،كه درنتيجه
هـا، عـدم رعايـت     مشكلات جغرافيايي و اقليمي، آشوب فوت سفير حين سفارت، موانع و
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و عدم رعايت شأن و منزلت سـفير از موانـع    ،توجهي ميزبان ورسوم دربار پذيرنده، بي آداب
رسـاندنش بـا آن    اتمـام  بـه بود كه سفير درحـين سـفارت از زمـان شـروع تـا      خطرهايي   و

  شد. مي  مواجه
  
 گيري نتيجه. 4

طـور مـداوم بـا     بـه كردنـد،   رزميني به سرزمين ديگر سفر مـي سفيراني كه در اين دوره از س
و مشكلاتي كه يا علت جغرافيايي داشت ؛ خطرها رو بودند و مشكلات زيادي روبهخطرها 

  يا علت غيرجغرافيايي.
و  ،ها، بارش باران، بارش برف ها، رودخانه موانع طبيعي (جغرافيايي و اقليمي) مانند كوه

شدن مدت سفر  ساخت و باعث كندي حركت و طولاني شكل ميسرما انجام مأموريت را م
هـاي سـفر    بودن آن بـر رنـج   سنگلاخيهاي كوهستاني با عرض كم و  شد. عبور از جاده مي
راه بـا   وهـواي بسـيار گـرم هـم     گاهي موارد جبر عبـور از منـاطق بيابـاني بـا آب     افزود. مي

چنين  آب در اين مناطق و هم نبودمشكل  ،برآن افزونهايي كه مختص اين مناطق بود،  طوفان
سفر دريايي  شد. راهان مي خطرافتادن جان سفير و هم وحشي باعث بهدرندة وجود حيوانات 

هاي ديگـر و   مانند طوفان و برخورد با صخره و كشتيخطرهايي قايق و كشتي نيز وسيلة  به
  شدن را درپي داشت.  غرق

 علتـي غيرجغرافيـايي داشـتند.    ،شد ه ميكه سفير با آن مواج ،اي ديگر از مشكلات دسته
راه باورها و اعتقـادات دربـار پذيرنـده و     هم بههاي دربار فرستنده و دربار پذيرنده  خواست

شد  وجودآمدن مشكلات در انجام سفارت مي رفتار سفير از عواملي بودند كه باعث بهنحوة 
اراي اصول و آداب خاصي كه هر كشوري د به اين كشانيد. باتوجه شكست مي بهو سفارت را 

رفتـار سـفير و عـدم    ، شـد  ها احترام گذاشـته مـي   شد و به آن بوده است كه بايد رعايت مي
رعايت اين اصول گاهي مواقع باعث قتل او و در مواقعي سفارت را بـا عـدم موفقيـت    

  كرد. راه مي هم
ار فرستنده هاي درب شد و ناشي از خواسته رو مي ديگري كه سفير با آن روبهخطرهاي از 

تر در  شدن بود. اين مسئله بيش العمل دربار پذيرنده بود، خطر حبس و زنداني عكسنحوة و 
نشـاندگي از طـرف مقابـل     سفير درخواست دستفرستندة افتاد كه طرف  مواقعي اتفاق مي

دانسـت و تقاضـاي او را    تر از طرف مقابـل نمـي   كه طرف ديگر خود را كم درحالي ،داشت
  كرد. د تلقي ميتوهيني به خو
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 مـوارد  گـاهي  ،اي كه در طول تاريخ داشـت  سفرا و پيشينه جان اصل مصونيت باوجود

چنين  هم .برسد قتل به و دوش  گرفته سفير جان افتاد كه اين اصل زيرپا گذاشته شود و مي اتفاق
 و موانع ديگري اشاره كرد كـه  ،پذيرش هدايا  توان به تحقير و غارت هيئت اعزامي، عدم مي

  كردند. ها ايجاد مي ها و باورهاي آن راه خواسته هم بهو پذيرنده  ،مثلث سفير، دربار فرستنده
  
  ها نوشت پي
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  .257- 256 ،13، ج القاهره
 ةواسـط  چـي بـه   پيشكش او قبول شد و ايـل «: شدن هدايا سخن گفته شده از قبول الفي يختاردر  .5

  ).4833، 7ج : 1382 قزويني و (تتوي »اعزاز و اكرام رخصت يافت صلاح و تقوا به
  
 نامه كتاب

 و پـور  تاج محمدعليترجمة ، مختصرالدول خيتار)، 1364لفرج اهرون (اغريغوريوس بو العبري، ابن
  اطلاعات.: االله رياضي، تهران حشمت

 اتـابكي،  پرويز ترجمة منجد، الدين صلاح مؤلف و مصحح ،)راني(سف ملوكال رسل )،1363( الفرا ابن

  اسلامي. انقلاب آموزش و انتشارات سازمان: تهران
 قـرن  يدادهـا  ي(رو الجامعـه  الحـوادث )، 1381بن احمد شيباني ( عبدالرزاقالدين  الفوطي، كمال ابن

 ر فرهنگي.انجمن آثار و مفاخ: عبدالمحمد آيتي، تهرانترجمة ، )يهجر هفتم

عبدالمحمد آيتـي،  ترجمة ، خلدون ابن يختار العبر)، 1383بن محمد ( عبدالرحمانخلدون، ابوزيد  ابن
  انساني و مطالعات فرهنگي.  پژوهشگاه علوم: ، تهران4ج 

 محمـدعلي  ترجمة ،)موريت آور شگفت ي(زندگ موريت اخبار يف المقدور بيعجا)، 1373( عربشاه ابن

  فرهنگي. و علمي: تهران نجاتي،
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، ترجمـه و تحقيـق سيدمصـطفي    )ياسـلام  افـت ي (ره كي ـپلماتيد حقـوق )، 1390ابوالوفا، احمـد ( 
 سمت.: ميرمحمدي، تهران

  ستوده.: كوشش ايرج افشار، تبريز به، سياو خيش خيتوار)، 1389اهري نجم ( ،بكر قطبي ابي
بنگاه ترجمه و نشـر  : اب، تهرانمحمود ميرآفتترجمة ، ايران در مغول تاريخ)، 1351اشپولر، برتولد (

  كتاب.
سـفرا در دربـار مغـولان و ايلخانـان (آداب و     «)، 1393بيگـدلو ( مهـدي   و اشتري تفرشي، عليرضا

  .71- 53 ،61، ش 16س  ،خارجي روابط تاريخنامة  فصل، »تشريفات)
، مماليـك  عهـد  شامات و مصر با تيموريان عهد ايران سياسي روابط)، 1384الشريده، ايمن ابراهيم (

  وزارت امور خارجه.: تهران
  روزانديش.: ، تصحيح علي ابوالقاسمي، همدانالوس اربعه خيمختصر تار )،1399بيگ ( الغ

 ترجمه بنگاه :تهران همبلي، مهين اهتمام به ،تويالجا خيتار )،1348محمد ( بن عبداالله ابوالقاسم القاشاني،

  كتاب. نشر و
 اميركبير.: ، تهراننيچ و رانيا ابطرو خيتار)، 1377علاءالدين ( آذري،

  بنياد فرهنگ ايران.: ، تهرانوصاف خيتار ريتحر)، 1346آيتي، عبدالمحمد (
ترجمـة  ، اني ـبرمك ةدربـار  يو سـلطان و مختصـر   فـه يخل)، 1358( ولاديميـروويچ  يليواس، بارتولد

  اميركبير.: سيروس ايزدي، تهران
: پور، تهران اردشير نيكترجمة ، فرزندانش و زخانيگچن زرد يورتامپرا)، 1346باركهاوزن، يواخيم (

 فروشي زوار. كتاب

 عباسـي،  جـواد  ترجمة ،يمغول ـ ياسلام يايدن در يدئولوژيا و يپادشاه )،1399اف ( .برادبريج، آن

  اسلام. تاريخ پژوهشكدة :تهران
خانـة   چاپ :اصغر حكمت، تهران ، ترجمه و حواشي علييجام تا يسعد از)، 1327براون، ادوارد (
 بانك ملي.

 ـپا تـا  مغولان ظهور از: ياسلام خلافت يشرق يها نيسرزم در سفارت)، 1393بيگدلو، مهدي (  اني
 المللي امام خميني (ره). علوم و تحقيقات اسلامي، دانشگاه بين: دانشكدة ، قزوينلخانانيا

سـفيران و شـرايط    جايگاه تشكيلاتي و اجتماعي«)، 1397اشتري تفرشي (عليرضا  و بيگدلو، مهدي
 ،يخـارج  روابـط  خيتـار نامـة   فصـل ، »ها در تمدن اسلامي با تأكيد بر عصر ايلخاني گزينش آن

 .23- 1 ،75، ش 19  س

 دانشگاه تهران.: بياني، تهران  شيرينترجمة )، پل پليو مترجم فرانسوي، 1382( مغولان يسر خيتار
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، يهجـر  هشـتم  قـرن  از لخانـان يا و نمغـولا  منظـوم  خيتـار : نامـه  شهنشاه)، 1397تبريزي، احمد (
دكتـر  : زيرنظر جواد عباسـي، تهـران  ، آباد كوشش مهشيد گوهري كاخكي، جواد راشكي علي به

 محمود افشار با همكاري سخن.

، 7، 6ج  مجد، طباطبايي غلامرضا تصحيح ،يالف خيتار)، 1382( قزوينيخان  آصف و ملااحمد تتوي،
  فرهنگي. و علمي :تهران ،8و 
 :تهران حبيبي، عبدالحي تحشيه و مقابله و تصحيح ،يناصر طبقات)، 1389سراج ( منهاج ني،جوزجا

 اساطير.

 مهتاب.: رهبر، تهران  خطيبكوشش خليل  به، ينيجو يگشا جهان)، 1382(عطاملك  ،جويني

 سـيد  حـاج  سـيدكمال  تعليقـات  و ، تصـحيح خيالتـوار  ةزبد)، 1380( االله بن لطف عبدااللهحافظ ابرو، 

  اسلامي. ارشاد و فرهنگ وزارت :تهران ،4 و ،3، 2 جلد دي،جوا
 :تهـران  ،4 و 3 دبيرسياقي، ج محمد دكتر زيرنظر ،بشر افراد اخبار يف ريالس بيحب)، 1380خواندمير (
  خيام.

  ، ترجمة يعقوب آژند، تهران: جامي.تيموريان ةتاريخ ايران دور)، 1379( دانشگاه كمبريج
 و ياسيس سازمان و حكومت يها وهيش )دوم (بخش رانيا ياجتماع خيارت )،1382مرتضي ( راوندي،
 نگاه. :تهران ،4 ج ،اسلام از بعد يادار

، »ابرام شاهرخ تيموري و قرايوسف قراقويونلو براي سلطه بر سلطانيه«)، 1390رحمتي، محمدرضا (
 .91- 75 ،90، ش 21س ، رانيا و اسلام خيتارنامة  فصل

بنگـاه ترجمـه و   : اهتمام عبدالحسين نـوايي، تهـران   ، بهخيالتوار احسن، )1349روملو، حسن بيگ (
  كتاب.  نشر
 اميركبير.: ابوالقاسم حالت، تهرانترجمة ، مغول فتوحات خيتار)، 1363( جان جوزفساندرز، 

اهتمـام عبدالحسـين    بـه ، نيبحـر  مجمع و نيسعد مطلع)، 1383الدين عبدالرزاق ( سمرقندي، كمال
 انساني و مطالعات فرهنگي.  پژوهشگاه علوم: تهران ،2 و 1نوايي، ج 

تصحيح محمـد زبيـر    به، هرات نامة خيتار)، 1352بن يعقوب الهروي ( محمدبن  سيفسيفي هروي، 
 فروشي خيام. كتاب: تهران الصديقي و سعي و اهتمام خان بهادر خليفه محمد اسداالله،

  بامداد. :تهران سمناني، پناهي ويراستة، ظفرنامه )،1363الدين ( نظام شامي،
ترجمـة  ، اسلام خيتار در آنان يتمدن و ياسيس نقش و كيممال دولت)، 1391شبارو، عصام محمد (

 پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.: شهلا بختياري، تهران

 :تهـران  محـدث،  ميرهاشـم  تصحيح به ،الانساب مجمع )،1363محمد ( بن علي محمدبن اي، شبانكاره
  .اميركبير
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 فردوسي.: ، تهران4، ج رانيا اتيادب  خيتار)، 1364االله ( صفا، ذبيح

كوشـش   بـه ، )الانساب و خيالتوار معرفه يف الالباب ياول(روضه  يبناكت خيتار)، 1348فخر بناكتي (
  انجمن آثار ملي.: دكتر جعفر شعار، تهران

  نا. بي: ، تهران1، ج نيالسلاط منشĤت، )ق 1275فريدون بك (
و تحقيق سيدمحسـن نـاجي نصـرآبادي،     ،، مقدمه، تصحيحيحيفص مجمل، )1386فصيح خوافي (

 اساطير.: ، تهران3  ج

 مفاخري، بهزاد ترجمة ،يمملوك پادشاهان ةدور ياجتماع و ياسيس خيتار )،1396عبده ( قاسم قاسم،

  سروش. :تهران
ايرج افشار، كوشش  به، قطب ةانبانمغولان در  اخبار)، 1389الدين شيرازي، محمودبن مسعود ( قطب
جهـاني مخطوطـات   گنجينـة  العظمـي مرعشـي نجفـي      االله بزرگ حضرت آيـت خانة  كتاب: قم

  اسلامي.
  علمي و فرهنگي.: تهران نيا، رجبمسعود ترجمة ، خويكلاو ةسفرنام)، 1374كلاويخو (
  ني.: يعقوب آژند، تهرانترجمة ، رانيا ةانيم خيو تحول در تار تداوم)، 1372لمبتن، آن (

 شـاهرخ  تـا  ياشكان روزگار از: رانيا و نيچ روابط رامونيپ يباستان متون)، 1368جان سيس ( ليان،
فرهنگي،   سازمان ميراث: پور، تهران ابوالقاسم اسماعيلويراستة جان هون نين،  ة، ترجميموريت

  زبان و گويش.پژوهشكدة گري،  دستي و گردش صنايع
  آبي.: فروزنده برليان، تهرانترجمة ، شرق از ستهبرخا طوفان زخانيچنگ)، 1389مارشال، روبرت (

آنجلا دي جواني رومـانو و سيدمنصـور   ، ترجمة ايل ميليونه ماركوپولو ةسفرنام)، 1396ماركوپولو (
  بوعلي.: تهران سجادي،

 و مطالعـات  ةمؤسس ـ :تهـران  ،1نوبـان، ج   ناصـر  ملك ترجمة ،شميابر جادة)، 1372علي ( مظاهري،
  فرهنگي. تحقيقات

مجلس شوراي اسلامي، شماره خانة  كتاب) از تيموريان و تركمانان و...، 10(قرن  بيمكات و شĤتمن
 .10- 21713مجلس خانة  كتابس، شماره مدرك  675نسخة 

  طهوري.خانة  : كتاب، تهرانيخيتار يها نامه و اسناد)، 1346مؤيدثابتي، علي (
 :تهـران  ،7 و ،6، 5 ، جالصـفا  ةروض ـ)، 1339شـاه (  الـدين خوانـد   سيدبرهان ميرخواند، ميرمحمدبن

 خيام. مركزي فروشي كتاب

  سعدي.: محمدعلي ناصح، تهرانترجمة ، نيالد جلال رةيس)، 1366نسوي، نورالدين محمدزيدري (
 ـا يخيتـار  مكاتبـات  و اسـناد )، 1341نوايي، عبدالحسـين (  : ، تهـران عبـاس  شـاه  تـا  مـور يت از راني

  ترجمه و نشر كتاب.  بنگاه
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  هما.: تهران ،هيقاجار تا مغول از جهان و رانيا خيتار )،1364( بدالحسيننوايي، ع
 ققنوس.: نادر ميرسعيدي، تهرانترجمة ، مغول يامپراتور)، 1399هال، مري (

  و روشـن  محمـد  تحشيه و تصحيح به ،خيالتوار جامع )،1373االله ( فضل رشيدالدين همداني، خواجه
  .البرز :، تهران2و  1 ج موسوي، مصطفي

 ميرهاشـم  كوشـش  به ،)هفتم و ششم ة(روض نيبر خلد )،1379محمديوسف ( قزويني، اصفهاني واله

  مكتوب. ميراث :تهران محدث،
 ،)مغـول  نيسلاط امور(در  الحضره وصاف خيتار)، 1338بن عبداالله شيرازي ( االله فضلالحضره،  وصاف

 سينا. ابنخانة  : كتابتهران

  خوارزمي. :تهران نيا،  رج مسعود ترجمة ،مغول خانان دربار به اپپ رانيسف)، 1353دوراكه ( ويلتس،
 نـوايي،  عبدالحسـين  و صـادق  ميرمحمد سيدسعيد تحقيق ،ظفرنامه)، 1387علي ( الدين شرف يزدي،

 اسلامي. شوراي مجلس اسناد مركز و موزه خانة كتاب :تهران ،1  ج

بنيـاد  : ، تهـران 1مت مؤيـد، ج  كوشـش حش ـ  بـه ، ياثي ـغ فرائـد  ،تـا)  بـي الدين ( يوسف اهل، جلال
  ايران.  فرهنگ


